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Introduction 

Emphasis and reinforcement of meaning and purpose in each language is done in specific ways. Although the 

discussion of emphasis is not separately mentioned in Persian rhetorical sources, it has a special importance and 

position in Persian literary texts, especially Persian poetry. Emphasis is a linguistic device used to reinforce the 

meaning of a word or part of it in various forms of language, including speech and writing. Emphasis has both 

grammatical and rhetorical aspects, and the methods of emphasis may also evolve and change as poetic styles 

change. This article examines one of Forough Farrokhzad's poetry volumes, Tavallodi Digar, in terms of the use 

of emphasis. 

Materiyals & Methods 

The research data in this article was prepared using library resources and through questionnaires. Then, samples 

and evidence were collected using the inductive method and analyzed in the next stage. 

Research findings 

The present study shows that some of the emphasis methods in contemporary poetry are common with the 

emphasis methods in classical poetry, and some are new. In total, the emphasis is seen in two parts: general and 

specific in this collection of poems. This study also shows that the emphasis patterns in Tavallodi Digar are 

close to the emphasis patterns in spoken language. This study also tells us that some methods of emphasis are 

grammatical and others are rhetorical. In addition to that, among the various methods of emphasis, emphasis- 

through-repetition is the most common. Repetition is one of the main characteristics of language, especially the 

language of poetry. Emphasis-through-repetition is seen in Forough Farrokhzad's poetry in various forms. 

Obvious examples of this include the repetition of nouns, adjectives, adverbs, verbs, and sentences.  

Discussion of Results & Conclusion 
An examination of the methods of emphasis in Forough Farrokhzad's poetry shows that some of the methods of 

emphasis in her poetry are similar to the types of emphasis in classical Persian poetry, while others are new. For 

example, types of emphasis that are also considered literary devices are also found in classical poetry. 

Emphasis-through-repetition is also part of this category. The novelty of these method becomes apparent in the 

examples where the poet uses more spoken language. One of the new cases in emphasis-through-repetition is a 

type of emphasis through alliteration, which is done by explaining and describing the key word in a piece of 

poetry. Emphasis with rhetorical  questions is related to the knowledge of meanings, and the poet has 

emphasized various concepts with this technique. 

Forough also emphasizes his intended concepts by repeating words, sentences, and grammatical roles. One of 

the new cases in emphasis through repetition is a type of emphasis through alliteration, which is done by 

explaining and describing the key word in a piece of poetry. 
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  haidary@araku.ac.ir-h:  رایانامه. ایران اراک، اراک، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استاد

 چکیده اطلاعات مقاله

کنـد مله یا بخشی از آن را تقویت مـیبلاغی است که مفهوم ج های دستوری ـو شیوهتأکید مجموعه شگردها  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

و تأکیـد  جملـه اسـتاجـاای جملـه و خـود  تأکید عام شـام  همـ  .شودتقسیم میو به دو بخش عام و خاص 

های ها و شگردپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شیوه. گیردبرخی از اجاای جمله را در بر می خاص

پـژوهش بیـانگر آن اسـت کـه  تایجکدامند؟ ن بر اساس مجموعه شعر تولدی دیگر تأکید در شعر فروغ فرخااد

مشترک و برخی دیگر تـازه های تأکید در شعرکلاسیک فارسی با شیوه های تأکید در شعر فروغبرخی از شیوه

. سـاس ترـرار جملـه و اجـاای جملـه اسـتبیشتر بر ا ،. تأکید اقسام مفاهیم در شعر فروغ به لحاظ بسامدهستند

بـر  در قالب تأکیـد بلاغـی نامگـیاری شـده کـه  تولدی دیگر مجموع  های شعر او درهمچنین برخی از تأکید

قید از یک سو و  ورت گرفته که از آن میان صفت ومعانی صهای دانش های بدیعی، بیانی و مؤلفهاساس آرایه

 اطناب از سوی دیگر قاب  ذکر است.   جایگاه فع  و
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 مقدمّه  (1

چه در منابع بلاغی فارسی بحث گرگیرد. هایی خاص صورت میدر هر زبانی با شیوهتأکید و تقویت مفهوم و مقصود 

از یک . جایگاه خاصی داردنشده اما در متون ادب فارسی خاصه شعر فارسی، تأکید اهمیت و  ، جداگانه مطرحتأکید

شمار خود خاصی را از میان مفاهیم ذهنی بی فی نفسه تأکیدی است زیرا مفاهیم ،دهدکه شاعر انجام می دیدگاه، کاری

های بیان، خودِ شعر یک مفهوم تقویت بنابر این در میان انواع روشکند. د و آنها را در قالب شعر عرضه میگاینبرمی

علاوه بر این، در میان  .یستگی ثبت و ضبط پیدا کرده استشاهای دستور زبان و بلاغت شگردشده است که با استفاده از 

. کندن حال از انواع تأکید استفاده میو در ای ی را با شدت و حدت بیشتری بیانمفاهیم و مضامین شعری نیا شاعر برخ

گفتار و اعم از های مختلف زبان ونهکید یک شگرد زبانی است که برای تقویت مفهومِ کلام یا بخشی از آن در گتأ

تأکید نیا های های شعری شیوهغی دارد و ممرن است با تغییر سبکدستوری و بلا تأکید دوسوی رود. نوشتار به کار می

 . دچار تحول و تغییر شود

از حیث به کار گیری انواع تأکید بررسی شـده  ز دفترهای شعر فروغ فرخااد یعنی تولدی دیگر،در این مقاله یری ا

  . تر استشاعر از جهات زبان و محتوا پخته خود گفت  سبت به آثار قبلی شاعر به زعم منتقدان و بهاست. این دفتر ن

 پیشینة پژوهش (2

تأکید و قصر در زبان »ت مستق  بحث تأکید را با عنوان به صور است که همخسرو فرشیدورد از نخستین محققانی 

( در کنار 1384« )دستور مفص  امروز»بعدها در کتاب ( مطرح کرده و هم در مقالات دستوری خود و 1354« )فارسی

درمقالات دیگری نیا تأکید  .فارسی، به نقش تأکیدی آنها نیا توجه کرده استزبان  طرح برخی از مباحث اساسی دستور

(  1384)راسخ مهند از  «در زبان فارسی بررسی انواع تأکید»ای با عنوان مقالهدر زبان فارسی بررسی شده است؛ از جمله 

 تواند ک  جمله یا بخشی ازای و نحوی قرار دارد و مینویسنده دریافته است، تأکید در تعام  بین ساخت آوایی، تریه که

ه ک ( پی برده1385« )ر زبان فارسیارتباط قلب نحوی و تأکید د»دیگر با عنوان ای آن را شام  شود. راسخ مهند در مقاله

در  .ای تحلیلی جمله تغییری ایجاد کندبدون آنره در معن ،ها همراه با نقش آنهاستقلب نحوی، جابجایی دستوری سازه

د در های تأکیها و شگردشیوه»مقال   ن نظم نیا مقالاتی منتشر شده است؛ از جملهخصوص بررسی انواع تأکید در متو

روش استقرایی انواع  که در آن با (1400از فرمهینی و همراران ) «داستان کاموس کشانی شاهنامه؛ با تمرکا بر مطالع 

دارد. در مقال  دیگری با که تأکید با مبالغه و انواع دیگرِ آن جایگاه خاصی در شاهنامه  شده نتیجه گرفته تأکید بررسی و

های ه که ناصرخسرو اصول و آموزهنویسنده دریافت ،(1402) از حیدری« کید در قصاید ناصرخسروهای تأشیوه»عنوان 

کند و تأکید یری از عوام  انسجام شعری او های تأکید تثبیت و تبلیغ میروش اسماعیلی را با استفاده از انواع میهب

(، نویسندگان 1395از معصومی و خاقانی اصفهانی )« متن تأکید مجاز و پیوند آن با ابهام»در مقال  دیگری با عنوان است. 

ای پییرفته در تواند پدیدهقتضای ظاهر امر میاند که تأکید مجاز بر خلاف اهای زبان عربی نشان دادهبا توجه به ویژگی

محمدی از « ص در ترکیبات آثار سعدیمفهوم بلاغی تأکید و تشخ  »نت آن زبان باشد. در مقال  دیگری با عنوان س

ها رخ در ترکیب که ی و عام  اصلی تغییراتی شمردهراض بلاغـترین اغتأکید و تشخ ص را از مهمده ـنویسن ،(1397)

  . دهدمی
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شـعر سـنتی فارسـی اسـت و شـعر  مـورد تأکید بیشـتر در مقالات منتشر شده در حوزة دهد،پیشین  پژوهش نشان می

اشـعار فـروغ  هـای تأکیـد دردستوری چندان بررسی نشده است. بنابراین بررسی شـیوه-بلاغی از حیث موضوعاتیی نیما

 .  تازگی داردفرخااد 

 پرسش پژوهش (3

 ؟ این شگردها استفاده کرده است؟ فروغ فرخااد چگونه از در دفتر شعر تولدی دیگر کدامندهای تأکید شگردها وشیوه

 انواع تأکید در شعر فروغ فرخزاد  (4

رخی از عوام  تأکید مث  تریه و استفاده ستر پژوهش است و از این رو بتأکید در متن، زبانِ نوشتاری ب بررسی در فرایند

ـا و مفهوم تقویت دیگر را از حیث معن ای است که واژه یا جمل واژه یا جمله. تأکید در قالب شودغایب میبدن، از زبان 

کننده همان ادات تأکید شونده وجود دارد.تأکید کننده وتأکیددست کم دو رکنِ  ،گیردصورت می. هرجا تأکید کندمی

. بنابراین در فرایند کندمفهوم و معنای آن را تقویت میکید ای است که تأو تأکید شونده کلمه یا جملهتأکید است 

فرایند تأکید به نحوی است که اجاای تشری  دهنده واژگان یعنی . اندمعنـا و بلاغت با هم دخیـ  ،های زبانسویهتأکید 

ت و ژرف ساخت  تأثیر حروف در ایهام آفرینی و ایجاد تغییر در محور روساخ»حروف تا سطح جمله در آن نقش دارند. 

تواند به انواعی تقسیم شود، (. تأکید با معیـارهای متفاوت می64: 1403لو، )نبی« زبان شعر بسیار مهم و قاب  توجه است

عام و خاص است  ر دو بخشدستوری و بلاغی در نظر بگیریم. یری دیگر، طرح تأکید د توانیم تأکید را دو گون مثلاً می

های شیوهو علاوه بر آن  قسم تأکید با هم در نظر گرفته شدههر دو  در این مقالهکرده است.  ورد آن را معرفیفرشیدکه 

های تأکید در شعر فروغ است و از این هدف این پژوهش معرفی شیوه جدید تأکید در شعر فروغ نیا مطرح شده است.

 . اندها ارائه شدهبر اساس روش استقرای ناقص نمونه رو

   خاص تأکید عام و( 1ـ4

واره را در ، جمله وجملهام کلمهـاقس تأکید عـام هم . شودهم  اقسـام واژه و جمله را شام  می تأکید عـام و خـاص

تأکید عام و  هر دو نوع (.399: 1373 ،کند )فرشیدورداقسام کلمه یا جمله را تأکید می گیرد اما تأکید خاص یری ازبرمی

  :  شودرد که به آنها اشاره میگیزبانی و بلاغی صورت میخاص از طریق به کارگیری شگردهای 

 تأکید با تکرار ( 1ـ1ـ4

 یری از دلای  تررار در سخن تأکید است .تواند کلمه و کـلام را تأکید کندام است و میـتأکید ع از مقول رار ـتر

تررار از »تأثیرگیاری بـر مخـاطب است ـوام  ی از عـرار یرـچنین ترهم(. 31: 1395، پور ملرشاه و همراران)غنی

به نق  از  )امین الخولی« یده یا فرری را به کسی القاء کندای است که عقعوام  تأثیر است و بهترین وسیله ترینقوی

هم  مصادیق آن، تررار صامت، »و (. تأکید با تررار در شعر فروغ فرخااد بسیار متنوع است 99: 1368، شفیعی کدکنی

در . به همین جهت (228: 1401، )شمیسا« وت، تررار هجا، تررار کلمه، تررار جمله در شعر او آمده استتررار مص

. محتوا بر شیوه های تأکید تمرکا شده استشود که تررار مطرح شده و تصریح میحاضر انواع تأکید با  بخشی از مقال 

تر از گفته که محتوا در شعر مهم به صراحت بارها ارد. فروغهای تأکید ارتباط دو با شیوهشود در شعر فروغ تررار مینیا 

حسی را  ، فروغ اصولاًبر این اساس(. 178: 1375، )جلالی« ، بلره محتوی استشعر قالب و فرم نیست»قالب و فرم است: 
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شاعر  یت شدةدر بیشتر موارد حس تقواو  و به همین سبب شعر ها داشته بیان کردهو موقعیت که در دورن خود از اشیاء

ان را با صمیمیت و ـو هم مفهومی که با حس او یگـانه شده یک نوع تأکید بر مفهوم است؛ این نوع شعر گفتن،است. 

ر شعر او به همین دلی  است. تأکید د و تازگی شعر اوای نیست واسطهپروا بیان کرده است. بین حس و زبان شعری او بی

 : استهای زیر از طریق تررار شام  مقوله

 تکرار اسم( 1ـ1ـ1ـ4

ه این روز را با در شعری به همین نام چندین بار تررار شده و شاعر حس ملال و کسالت خود نسبت بة جمعه مثلا واژ

 :کرده است، تأکید های گوناگون برای آنتررار و درج صفت

 هـجمعـهـای تنبـ  بیمـار / اندیشـه جمعـه، غـم انگیـا/ هـای کهنـهچون کوچه جمعهمتروک/  جمعهساکت/ جمعه 

  (.63: 1376 ،تسلیم )فرخااد جمعهانتظار/ بی جمعههای موذی کشدار/ خمیازه

آن بـا صـفت هـای  نسـبت بـهرا تررار کرده و حس منفی خود را  واژة خانه دربند دوم همین شعر و با همین شگرد

تـاریری و تصـور خورشـید /  خانـههجـوم جـوانی/ در بسته بر  خانهدلگیر / خانه خالی /  خانه: /نشان داده است گوناگون

 (. 64 پرده، کتاب، گنجه، تصاویر )همان: خانهتنهائی و تفأل و تردید/  خانه

ابتدا به بیان وضع خود پرداخته و سپس حس اندوه خود را با آسمان مشـترک یافتـه وآن را بـا  در شعر میان تاریری

  (.40 همان:ای میمُرد )ستاره ای میرفت /ستارهای میسوخت / تارهس: در آسمان ملول / کرده استتررار اسم تأکید 

 بار( تررار شده است.  27ها )  تولدی دیگر بیش از سایر اسمشب در مجموع واژة

عـدد )قابـ  شـمارش: ت  یرـی از مفـاهیممعمـولاً ،جمع همراه است  : اسمی که با نشانجمع ةتکرار اسم و نشان -

ارژنـ  و »رساند ها( و تقریب و گسترش)اسامی مران و زمان: اواخر روز( را میشمارش: آب غیر قاب ها( کثرت )کتاب

  نخسـت از سـطرهای زیـر واژة دور کـه موصـوف آن در جملـ .دو مفهوم نخست گاه تأکیدی است« 31: 1365 صادقی،

های بعد در کلمات ا در سطرهأکید بر مبالغه در دوری مران است. اسمکه برای تحیف شده، با علامت جمع تررار شده 

 : هم بر موسیقی کلام افاوده و هم بر کثرت و فاونی تأکید کرده است «ها»جمع  ه نیا جمع بسته شده و تررار نشان قافی

/  بلورهـا، ابرهـا، ز عاجهاای مرا کنون به زورقی / ز / نشانده نورهاو  عطرها/ ز سرزمین  دورهاو  دورهاتو آمدی ز 

 (. 21: 1376 ،)فرخااد شورهاو  شعرهاز من / ببر به شهر مرا امید دلنوا

 : نادا با تررار اسم تأکید شده استهای زیر مدر سطر: اسم )منادا(تکرار   -

ر قالـب کـه د در شـعرِ عاشـقانه(. 7)همـان:  «بـار.... ای مـاه ،مـاه» زدند:/ درتمام طول تاریری/ سیرسیرکها فریاد

)معشوق( حیف شده اما از طریق ندا تأکید شـده  موارد منادا )ای( به کار رفته و در هم  بیت نشان  ندا 18مثنوی است، در 

بیـت از  17هـا در عشق و معشوق باشد. ساخت این بیـت د ستایشؤکَّتواند مبسامد بالای نشان  ندا در این مثنوی میاست. 

های تـن سـوزان مـن/ آتشـی ای تپشصفی است که در وصف معشوق شعر است؛ مث : و این شعر به صورت: ای + جمل 

خواسـتم یـک مـن در مثنـوی عاشـقانه مـی»: گفته استشعر  موضوع (. شاعر در باب این56 )همان: مژگان من... در سای 

. به یک جور تعالی رسیدن و دوست داشـتن و مـن رسـیده بـودم و ان کنم که امروز دیگر وجود نداردحدی از عشق را بی

 (.  198: 1375، )جلالی...« نبود « امروزی»این حالت 
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. در سـطرهای زیـر ترـرار ضـمیرِ های تأکید با تررار ضمیر همانند تأکید با تررار اسم اسـتشیوه :تکرار ضمیر -

 : کند، تقویت میرا که شاعر است من، حس مرجع خود

. و چهـره (96 :1376، )فرخااد از نهایت تاریری / و از نهایت شب حرف میانم مناز نهایت شب حرف میانم/  من

مث  حس گمشدگی وحشت آورم/ اما خـدای  منبیند / حق با کسیست که می»گفت /  منشگفت / از آنسوی دریچه به 

آلـود مـه که هیچگاه / جـا بادبـادکی سـبک و ولگـرد / بـر پشـت بامهـای من، من؟ / ترسید منچگونه میشود از  آیا /من

 مـن -به یک چشمه میاندیشـم/ من -به حرفی در شعر/من  -یک ماه میاندیشم/ به من. (98ام )همان: آسمان / چیای نبوده

 مـن(. ایـن دگـر 79 ... )همـان:هـا/ به معصومیت بازی منبه افسانه نان/  منبه بوی غنی گندماار/  منبه وهمی در خاک/ 

 (. 59زیستم )همان:  مننیستم / حیف از آن عمری که با  مننیستم ، 

 تکرار فعل( 2ـ1ـ1ـ4

ررار فع  در شعر نیمایی مانند شعر کلاسیک فارسی در تثبیت مفهوم و تأکید آن نقش دارد. برخی از محققان آن را در ت

در شعر امروز تررار فع  یا به خاطر تریه و تأکید است یا به »اند: های نحوی در زبان شعر امروز ذکر کردهشمار نوآوری

: 1387پور، )علی« خواننده، آنچنان که نتوان بر آن نقطه پایان گیاشتجهت حفظ وزن و موسیقی و تداوم آن در ذهن 

شود و بر طلب دقت و تأم  (. برخی از افعال مانند دیدن، شنیدن و گوش دادن در شعر فروغ کاملاً محسوس تررار می90

هفت بار در سراسر »که شود شود، با جمل  سادة نگاه کن، آغاز میکند. مثلاً شعر آفتاب میاز سوی مخاطب تأکید می

« آن تررار شده است و در عین سادگی و کوتاهی از قوت و تأکید بسیار برخوردار است برای دعوت به نگرش و توجه

شود و در بند ششم (. همچنین در شعر وص ، فعِ  دیدم، هفت بار در بندهای مختلف آن تررار می506: 1388)یوسفی، 

(. تررار فع  در شعر فروغ مفاهیم 52ـ53: 1376سر هم تررار شده است )فرخااد،  دوبار پشت« دیدم که میرهم»عبارت 

   شود:کند که به آنها اشاره میدیگری را نیا تأکید می

ترـرار خـاص  کنـد.ر فع  مفهوم پیوستگی را تأکیـد مـیهای زیر تررادر سطر: امتداد و پیوستگی بر تأکید -

ایـن نـوع کـاربرد  دارد. را معنای تداوم و پیوستگی شتر در زبان گفتار رایج است،بیآن که  همراه با فع  بعد از حرف که،

 : به شعر ماقب  نیمایی تازگی دارد نسبت

(. دیـدم کـه حجـم آتشـینم / آهسـته آب شـد / و 14: )همـان که میریخت، که میریخت، که میریختباز باران بود 

همــه شـب بـا کسـی دلــم میگفـت / (. 53 تـار )همـان:  منقلـبِ/ در ماه، ماه به گودی نشسته، ماهِ ریخت، ریخت، ریخت

بـا  /میـییم میـییم، میـییم، (.28)همان: « ، نگهدارشمیرود  میرودای ز دیدارش / صبحدم با ستارگان سپید/ سخت آشفته»

هـای آنسـوی دیـوار/ ام از بیشـهها که چیدهبا بوتههای غلیظ تاریری/ ادامه بوهای زیر خاک / با چشمهام: تجربه: گیسویم

 (. 14)همان:  شودو آستانه پر از عشق می /میییم، میییم میییم،

همـان: ) میـدانم ،میـدانم، میـدانمسـبا خواهـد شـد،  / : دستهایم را در باغچه میرارمیقین اطمینان و بر تأکید -

ده با فع  دیدن بیان کرده حس کرخود اطمینان دارد که آنچه را که  در بند زیر از شعر وص ، شاعر چنان به تجرب (. 153

تـر بـه عیـانبرطرف کند. در سطرهای بعد هم آن تجربه را با تصویرپردازی و تعـدد مشـبهگونه شک و شبهه را است تا هر

بـه مفهـومی را تأکیـد را که با تعدد مشـبهورد این نوع تشبیهات . فرشیدرا تأکید کرده است کرده و مفهوم مورد نظر خود

 ( نامیده است: 406: 1373« )اغراقی تشبیه»کند می
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 چون ابـری از تشـنج  بارانهـا / چون انعراس آب / چون هرم سرخگونه آتش/ زند /ن موج میکه بر سراسر م دیدم

 (. 51: 1376 ،اادفرخ) چون آسمانی از نفس فصلهای گرم

و گیـرد امتداد و پیوستگی قرار می مقاب ِ تأکیدِ دیگر،نوع تررار فع  همراه با قید : این توقف و عجز تأکید بر -

 (.108همان: ) ...نمیتوانستمدیگر  /نمیتوانستمکند : معنای عجا و توقف را تأکید می

: شعر کوتاه باد ما را خواهد برد، با برداشت شخصـی شـاعر از شـب شـروع تأکید بر طلب دقت از مخاطب -

دی دارد/ در شب کوچک من دلهره ویرانیست )همان: شده است: در شب کوچک من، افسوس/ باد با بر. درختان میعا

کنـد. همـین سـاخت بـرای تأکیـد (. سپس سطر بعدی با یک جمل  فعلیه شروع شده که جمل  پس از خود را تأکید می30

بیشتر برطلبِ دقت از مخاطب، تررار شده است. جمل  تأکید شده نیـا پرسشـی اسـت کـه آن هـم مؤکَّـد مفهـوم شـگفتی 

گـوش / وزش ظلمت را میشنوی؟/ من غریبانه به این خوشبختی مینگرم / من بـه نومیـدی خـود معتـادم/  گوش کناست: 

 (. 30ـ31وزش ظلمت را میشنوی؟ )همان:  /کن

کنـد و از در شعر آفتاب میشود، فع  امر نگاه کن، هفت بار تررار شده که بر مفهوم دقت و تأم  بیشـتر تأکیـد مـی

نگاه (. 20قطره قطره آب میشود )همان:  چگونهام / که غم درون دیده نگاه کنطلبد: میمخاطب شعر خود توجه بیشتری 

 (. 20 شود )همان:تمام هستیم خراب می /نگاه کن  (.21/ تمام آسمان من / پر از شهاب میشود )همان:  کن

همــان بنـد را تأکیـد  در شعرِ دریافت، فع  گوش دادم، سه بار تررار شده و جایگاه آن به نحـوی است که مطالـب

زده تاریک / یک نفر گوئی قلبش را / مثـ  حجمـی فاسـد / زیـر پـا لـه در خیابان وحشت /گوش دادم : بند دومکند؛ می

 گـوش دادم /گـوش دادم : بند پـنجم(. 48... )همان: گوش دادمزده تاریک / یک ستاره ترکید /کرد / در خیابان وحشت

 (. 49به همه زندگیم... )همان: 

کـه  /بـاز بـاز بـاز در مواردی نیا تررار شام  پیشوند فع  است: آیا زمان آن نرسیده است / که این دریچه باز شـود

 (. 105آسمان ببارد )همان: 

 تکرار جمله( 3ـ1ـ1ـ4

های تأکید در شعر کلاسیک در نظر گرفت. روش توان همانند بیت ترجیعیتررار کام  یک سطر در شعر نیمایی را می

جمل   26 تولدی دیگر، در مجموع جمله نیا جایگاه خاصی دارد.  شعر فروغ تأکید بادر  با فع  مشترک است.جمله 

این  ترراری در این مجموعه است. جمل  72تررار شده و در مجموع بار  شود که دو تا هفتفعلیه و اسمیه دیده می

 کنیم:که در زیر به آنها اشاره می اندو مفاهیم متنوعی را تأکید کرده شدهتررار  ها عیناًجمله

هفـت بـار در  آن روزها رفتند،: یعنینخستین سطر شعر  شعرآن روزها،در  :)نوستالژی( یاد گذشتهبر  تأکید -

 ترجیعی تررار شده تا بر یادکرد مستمر خاطرات گیشته تأکید کند. به صورت سطر ک  شعر

شـعر ترـرار  رِـسـه بنـدِ آخـ دایـکدام قله کدام اوج؟ درابتجمل  پرسشی  سبا، وهمِ: در شعر شکست بر تأکید -

برجسـته  ،اریـو پرسـش انرـکه نقطه مقابـ  شرسـت هسـتند  ه و اوجـاب دو واژة قلـوم شرست را با انتخـمفه شود ومی

 . کندسازد و تأکید میمی

جمله بـا تقـدیم مفعـول ترـرار شـده اسـت تـا مفهـوم عجـا و  در سطرهای زیر ک : ترحم و شفقت تأکید بر -

 (. 41و یک پیاله شیر/ میان دستم بود )همان: چ / تمام هستی من / ترا صدا کردم / ترا صدا کردم التماس را تأکید کند:
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او  دو بار تررار شده است که بـر تنهـایی و اظهـار عجـا اکنون زنی تنهاست، در دو سطر آخر شعر آن روزها، سطرِ

در ابتـدای چهـار بنـد آن  بـر او ببخشـائید،است؛ در این شـعر، سـطر  بر او ببخشائید، همانند آن روزها شعر کند.تأکید می

 . (44ـ46همان: )است تررار شده و در خلال بند آخر، دو بارِ دیگر پشت سر هم تررار شده و تأکید بر درخواست ترحم 

 که من و تو از آن روزنه سرد عبوس/ باغ را دیدیم / همه میدانند/  دهمه میدانن :عمومیت و شمول  تأکید بر -

 (. 114همان: ) و نترسیدیم / به چراغ و آب و آینه پیوستیم / ، اما من و توهمه میترسند /همه میترسند  /

کـه  گرفتهی از شعر قرار در جایگاه های ترراریدر برخی از شعرهای فروغ، جمله: پایانبیتداوم تأکید بر  -

چنـین  آن روزهـا، آخـر شـعرِ سـطر بخشد. مـثلاًتداوم میکننده را تأکید ای که تررارِبه گونه؛ اندانتخاب شدههوشمندانه 

مطلـع که شاعر یـک مصـراع را از  ای ندارد مگر در رد المطلعنمونه است. این نوع تررار در شعر کلاسیک فارسی ظاهراً

های زیـر ایـن گونـه از ترـرار در سـطرکنـد.  در آخرین بیت است تررار مـیه معمولاًها کغال یا قصیده در یری از بیت

 ره همیشه تنهاست:بلکه زن نه فقط اکنون،  کندشاعر تأکید میزند. با این شگرد انتها پیوند میرا به زمان بیگویی تداوم 

همـان: ) اکنون زنی تنهاسـت / اکنون زنی تنهاست با برگهای شمعدانی رن  میاد، آه / هایش راری که گونهدخت و

16 .) 

درخـت  مفهوم تداوم آرزو و اشتیاق با پرسش بلاغی تررار شده است: شعر میان تاریری،همچنین در دو سطر آخر 

  (.43 همان:) ؟کجاست خانه باد / ؟کجاست خانه باد / به باد بیسامان / به باد عاشق بود / کوچک من

مـان را تأکیـد رار زـر هوشمندانه ترـرار شـده کـه استمــرِ شعـترجیعی در ابتدا و انتهای بندِ آخ سطر در شعر جمعه،

اکت متـروک/ در ـهای سچـو جویبار غریبی/ در دل این جمعهزندگی من  / آه، چه آرام و پر غرور گیر داشت  :کندمی

همـین شیــوه  شـود،در شعر آفتـاب می (.64 همان:) ...آه ، چه آرام و پر غرور گیر داشتخالی دلگیر/ های دل این خانه

کـه سـخن بـا آن  شود ـجمله آفتاب می»اند: در این شعر اشاره کردههنری تررار  جنب به  شود. برخی از محققاندیده می

اده آن در اعـ علاوه بر برخورداری از زن  قافیه در چهار مورد و حسـن تـأثیر آهنـ  پایان یافته و عنوان شعر نیا هست ـ

ن زنـد و روح آت که در سراسر شعر مـوج مـیآور همه آن شور و شوق و نشاط اسمعانی و تررار آنها، در عین ایجاز یاد

 (. 507: 1388 ،)یوسفی« محسوس و تابناک از برای آن باشد تواند نمایشیاست و طلوع و درخشیدن آفتاب می

و بـر  گونـه اسـتاست که تررار ترانهنتهای یک بند اسمیه در ابتدا و ا تررار یک جم : تأکید بر شوق حضور -

ام بـر سـینه / هـای صـبحدر کوچـه / هـاگسـترده چـون عطـر اقـاقی/اکنون تو اینجائیکند: میشوق حضور معشوق تأکید 

 . (38 :1376)فرخااد،  اکنون تو اینجائیمدهوش/  سوخته، درگیسوانم رفته از خود، / در دستهایم داغ / سنگین

 / و از نهایت شب حـرف میـانم / من از نهایت تاریری / من از نهایت شب حرف میانم: وصف )مبالغه(تأکید  -

سـهم مـن،/  /سهم من اینسـت /  سهم من اینستآه.../  (.96همان: ) رواگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیا

(. ترـرار 152همـان: ) ...فـتن از یـک پلـه متروکسـتمن پائین رسهم  / ای آنرا از من میگیردآسمانیست که آویختن پرده

هـای تـوانیم آن را در شـمار ویژگـیو مـیهای او نیا جلوه دارد در شعر فروغ دارد، در نثر و نامه جمله علاوه بر نقشی که

  (.130ـ132: 1375جلالی، ) سبک شخصی او در نظر بگیریم
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 ساز و تأکید با اطنابتکرارِ اطناب( 4ـ1ـ1ـ4

های ایجاد اطناب در کلام، تررار لفظ و معنا است. بنابراین، تررار تأکیدکننده است و یری از اغراض روشیری از 

ثانوی اطناب که گاهی حاص  تررار است، تأکید است. بررسی نقش اطناب در تأکید یری از نقاط تلاقی دستور و 

این نوع تررار ممرن است در مواردی با تررار  ها در شعر فروغ برخاسته از تررار است.بلاغت است. برخی از اطناب

شود و از طرف دیگر هایی چون جناس و تصدیر بر اساس تررار ایجاد میجمله و فع  نیا همپوشانی داشته باشد. آرایه

اند که خود در بحث اغراضِ اطناب، تررار مطرح است. یری از فواید و اغراض اطناب را تررار به جهت تأکید شمرده

شود که با اغراض و مقاصد انواع فروغ دیده میاز اطناب در شعر  هایینمونه«. 175ـ176: 1386شمیسا، »هایی دارد گونه

د در شعر موکَّ های دیگری از اطنابگونهسنجیدنی است.  مانند ترمی ، تییی  و تتمیماطناب در شعر کلاسیک فارسی 

ات زبانی است که بستر آن در شعر نیمایی نسبت به شعر کلاسیک شود که تازگی دارد و از آن نوع امراندیده میفروغ 

، تررار نقش دستوری است؛ یعنی علاوه بر تررارِ واژه، تررارِ نقش که تازگی داردیری از آنها  بیشتر فراهم شده است؛

دار معنااستفاده  با میاان اب  توجه است و احتمالاً تررار ق دستوری در یک بند یا سطر نیا مطرح است. بسامد این نوع

د ساخته اطناب موکَّ متمم، های زیر علاوه بر تررار واژه با تررارِ سطردر  شاعر از امرانات زبان گفتار ارتباط دارد. مثلاً

است؛ اما این مصادیق همچون سایه آن را برشمرده  مصادیقسطرهای بعد را مطرح کرده و در است. درسطر نخست سایه 

 :  کندسایه را تأکید می اعتباریاطناب فقط بی پییر است و با اینزوال

ناپایـداریها )فرخـااد،  در سـایه فـر ار خوشـبختی/  در سـایهاعتبار عشـق / بی در سایه/  ای خود را رها کردمدر سایه

1376: 36 .) 

 - /شـعربـه حرفـی در مـن  -/به یک ماه میاندیشمکننده است: من ر نقش متمم در سطرهای زیر تأکیدچنین ترراهم

بـه مـن  - /بـه افسـانه نـانمـن  -/ بـه بـوی غنـی گنـدماارمـن  - /به وهمـی در خـاکمن  -/  به یک چشمه میاندیشممن 

 به بیداری تلخی که پس از بـازیمن  -که پر از عطر درختان اقاقی بود / /به آن کوچه باریک درازو  -/هامعصومیت بازی

  .(79)همان:  های که پس از عطر اقاقیه خالی طویلب / و به بهتی که پس از کوچهو  /

سطر اول هـر بنـد از شـعر،  آن پدید آمده است. د با تررار نقش مفعول و نشان این نوع اطناب موکَّ های زیردر سطر

ری هم  اجاای زنـدگی های بعد آمده است تا مفهوم فراگیهای متعددِ آن در سطرولبدون مفعول است اما مفع یک جمل 

  :را تأکید کند

 . غمهای پاک را / غمهای آدمی را / ذرات خاک را / ذرات زندگی را بند نخست: او با خلوص دوست می دارد /

یک بنـد /  یک ظرف بستنی را / یک درخت را / یک کوچه باغ دهرده را / داردبند دوم: او با خلوص دوست می

 (. 75)همان:  .رخت را

 سـطری 57ننده است. مثلاً در شعر کوجه مصدری و فع  تابعی تأکید درمواردی نیا تررار نقش و ساخت دستوریِ

کـ  ایـن شـعر بـر اسـاس مصـدر امرـان  .بار ترـرار شـده اسـت 24سک کوکی، جاءِ نخست وجه مصدری میتوان، عرو

مختلف های نها، بر گرفتنِ پرسوناژها و نقابو تعدد افعال تابعی آن شر  گرفته است که شاعر با تعدد و تررار آ توانستن

 : کنداعم از جد  و طنا تأکید می

بـا  میتـواندر گور مجهـولی خـدا را دیـد /  میتواندر پای ضریحی سرد/  یک عمر زانو زد / با سری افرنده، میتوان

چون صفر در تفریـق  میتوانهای مسجدی پوسید/ چون زیارتنامه خوانی پیر / در حجره میتوانای ناچیا ایمان یافت / سره
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 / ای پنداشـت/ دکمه بیرن  کفش کهنه چشم ترا در پیله قهرش میتوان / رب / حاصلی پیوسته یرسان داشتو جمع و ض

 (.  68 چون آب در گودال خود خشرید )همان: میتوان

رونـی، شود و شـاعر پـس از توصـیف محـیط بییبا یک پرسش از نوع تجاه  العارف شروع م شعر در غروبی ابدی

کنـد امـا بـرای تقویـت و تأکیـد بعی پس از خـود را تأکیـد مـیفع  تا کند. مصدر بایستن،می آرزوی درونی خود را بیان

/ چون دو تـابوت  با عبور دو کبوتر در باد / نه ای دوست غروبی ابدیست -بیشتر، سه بار تررار شده است: روز یا شب؟ / 

سـخنی  /سخنی باید گفـت  همچون حرکت باد /، / ثبات و سرگردانآن دشت غریب، / بیو صداهائی از دور، از  /سپید 

 (. 78 )همان: سخنی باید گفتخواهد با ظلمت جفت شود / دل من می  / گفت باید

سـازد کـه حـوزة هـایی مـیاز دیگر شگردهای تازة فروغ در ایجاد مبالغه و توصیفِ موکِّـد ایـن اسـت کـه ترکیـب

هـوت آگـاهی و دو واژة کهرشـان و بیرـران در سـطرهای زیـر بخشد. مثلاً ترکیب برمفهومی واژه و جمله را وسعت می

تتمیم است کـه در جهـت تأکیـد معنـا آمـده  ترمی  واز نوع اطناب جمل  بعد از این واژه  ترمی  کنندة واژة کجا هستند.

 است:

 (. 22 )همان: به جاودان، به بیرران، به کهرشانام / نگاه کن که من کجا رسیده

در سـطرهای زیـر  عر فروغ، در بحث بلاغت کلاسیک شعر فارسی تعریف شده اسـت. مـثلاًسایر انواع اطناب در ش

، بـه نخسـتشـش سـطر  . شاعر درسنجیدنی استشود که با اطناب از نوع ایضاح بعد از ابهام نوعی اطناب موکَّد دیده می

گـردد برمـیز عین به ذهن و سپس ا استآور لحن سهراب سپهری پردازد که یادمیتوصیف اجاای طبیعت پیرامون خود 

ابهام را بر طرف کند: چه  های بعد آن را توضیح دهد وسطر در کند تام ذهنیت خود را به اجمال مطرح میو در سطر هفت

شـرنند/ گـ  های عاشق مـن مـی/ زیر منقار قناری های زرد تخم کتانافتد/ دانه/ سیبی از شاخه فرو می فراموشی سنگینی

، در سـر مـن، ز دلهره تن  دگرگونی/ و در اینجا، در منکبودش را در سرر نسیم / میسپارد به رها گشتن اباقالا، اعصاب 

شرمگینسـت و فـرو  / مثـ  یـک حـرف دروغ / و نگاهم/  در سر من چیای نیست بجا چرخش ذرات غلیظ سرخآه.../  /

است. نخست آلودگی را مطـرح کـرده و سـپس  اطناب موکَّد از نوع ترمی  های زیرهمچنین در سطر (.78 )همان: افتاده

)همـان: آلوده تقـوای خوشـبختی  میسازیم /آلوده  : ما یردگر را با نفسهامان /بعد ابهام آن را برطرف کرده است در سطر

37 .) 

 در پـی» انـد کـهای دانسـتهتـییی  را جملـه توانـد باشـد.تییی  مـی مفید تأکید از گون  های زیر نوع اطنابِدر سطر

: 1373، )کـاازی« ، دنباله جمله نخستین شمرده شود و آن را اسـتوار بـداردای که در معنیای دیگر بیاورند، به گونههـجمل

 ند:کتر میقب  را روشن کلیدی و اصلی سطر (. این گونه سطرها واژة270

دلتنـ ، زیـرا  /، ما خوشبخت و آرامیم / افسوس، ما دلتن  و خاموشیم / خوشبخت، زیرا دوست میـداریم افسوس

 در آبهـای سـبا تابسـتان، ای گفته است کـه ایـن سـطرها در شـعرصاحبه(. شاعر در م39 :1376فرخااد، عشق نفرینیست )

ایـن نـوع  (. بسـامد197: 1375)جلالـی، « دهـدمـرا حـرص مـیکند و ر میاز آن کارهائی است که نادرپو»زیادی است؛ 

 اطناب در شعر فروغ قاب  توجه است. 

ر سطر نخست با طرح پرسش، تـرس از مـن را بـه اجمـال مطـرح کـرده و در د ن  زیر از شعر دیدار در شب،در نمو

است:آیا چگونه میشود از من ترسـید؟ علت بیهودگی ترس را توضیح داده تتمیم و ترمی   های بعد با نوعی از اطنابسطر
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: 1376ام )فرخـااد، آلـود آسـمان / چیـای نبـودههسبک و ولگرد / بر پشت بامهای م ، من که هیچگاه / جا بادبادکیمن /

 : شوددیده میهای زیر تأکید با اطناب از نوع بدل در نمونه .(98

دیگر/ احسـاس اعتمـاد / به اعتبار سنگی خود  اند ـه در خطوط اصلی آن دست بردهک /این کتیبه مخدوش ـ قلب و

آوری در شـعر صـنعت بـدل» .از حیث دسـتور، بـدل آن اسـتقلب و کنایه از کتیب  مخدوش  (.102 نخواهد کرد )همان:

میـان از  : واژه اسـتهای بعـد توضـیحی بـرای ایـن و(. همچنین سطر202: 1401، )شمیسا «فروغ از مختصات سبری است

و همچنـان دراز بسـوی دو دسـت مـن / در روشـنائی سـپیده دمـی  / آن دو سرزنش تلخ ،پنجره میدیدم /که آن دو دست

 (. 106 :1376)فرخااد،  تحلی  میروند کاذب /

شـود و ضـمن آن مفیـد فـروغ محسـوب مـیهای سبک شخصی از شگردهای اطناب در شمار ویژگیبرخی دیگر 

ایـن  دهـد.کنـد و سـپس آن را بسـط مـیا یک کلمه یا جمله کلیدی شروع مـیرا ب ز اشعارشتأکید نیا هست. او برخی ا

 اسـت ، آن روزهـا رفتنـد،چنین ساختی دارد. عبارتِ کلیدی شـعر ل شعر آن روزها،شگرد مانند اطناب است. به عنوان مثا

 :کندتر میصفات روشن های بعد با ترادفِآن را در سطر که

ن شاخساران پـر از های پر از پولک / آرفتند / آن روزهای خوب / آن روزهای سالم سرشار / آن آسمان آن روزها

گـیج های های بادبادکهای بازیگوش/ آن کوچهها بیردیگر/ آن بامحفاظ سبا پیچک های تریه داده درگیلاس/ آن خانه

 شود. دیده می معشوق من نیا(. همین نوع اطناب در شعر 9 )همان: هااز عطر اقاقی

 تأکید با صفت( 5ـ1ـ1ـ4

مد انواع صفت در جامع  . بساتواند باشدکند که از مقوله تأکید نیا میواردی موصوف خود را تقویت نیا میصفت در م

  گردد: مورد است که مـوارد تأکیدکنندة آن در زیـر ذکـر می 50غ بر بال آمـاری این پژوهش

موصوف کـه های زیر . در سطرتأکید صفت تفضیلی از صفت ساده بیشتر است درج : تأکید با صفت تفضیلی -

با بـار شـادیهای  /تر از یک بر. تنها: تأکید شده استفت تفضیلی و تشبیه با استفاده از ص خود شاعر است و حیف شده

 (. 35)همان:  در آبهای سبا تابستان / آرام میرانم/ تا سرزمین مر. / مهجورم

 : ای ز گنـدماارهاکـه بـا صـفت تفضـیلی موکَّـد شـده اسـتمتضمن مبالغه در ستایش معشـوق اسـت  های زیرسطر

( آه آه ای از 56در هجوم ظلمت تردیدها )همان:  بگشوده بر خورشیدها / ای در / پر بارتر هاشاخهز زرین ای  / سرشارتر

 .(58)همان:  ترسیراب تر/ از بهاران تازه ترشاداب سحر

 های زیر شـاعر حـس خـود را بـادر سطرصفت است.  بالاترین درج  تأکید صفت عالی: تأکید با صفت عالی -

ای بـر آب / بـه سـوی وز/ رهـا شـده، رهـا شـده، چـون لاشـهتمـام ر تمام روز، استفاده از صفت عالی تأکید کرده است:

 (. 112همان: ) ...ماهیان گوشتخوارترینغارهای دریائی / و  ترینژرفصخره پیش میرفتم / به سوی  ترینسهمناک

هـای جریان سرخ ماه گیر دارد / و عطر بر او ببخشائید / بر او که درسراسر تابوتش /: تأکید با عدد و معدود -

 (. 45 اندامش را / آشفته میرنند )همان: هاار سالهمنقلب شب / خواب 

ایـم. دهـآن را صـفت مبالغـه نامیـکنـد و موصوف را تقویت مـی، د صفتـاین نوع تأکی: تأکید با صفت مبالغه -

( اسـت، در 259: 1401، )شمیسـا« انحـراف نحـوی»ها انحراف از نُـرم و تصرفاتی را که به گفته فرمالیستتوانیم چنین می

که همـواره درسـت » شاعری خود نادیک شده به زبان گفتگو فروغ هرچه به دورة آخر. های شاعر بیاوریمشمار نوآوری
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یص سـاخته و کثـرت برای کوچه صنعت تشـخ صفت گیجزیر  در سطر به عنوان مثالتر شده است. )همان( نادیک« است

 (. 16: 1376ها )فرخااد، از عطر اقاقی گیجهای و گم شدند آن کوچه: کندصفت را تأکید می

مفهوم مبالغـه و جانشین موصوف شده و  گیرد ـ نقش قید مرکب را میکه معمولاً نهایت ـدر سطر زیر نیا صفت بی

 کند:کثرت را تأکید می

 (. 52 )همان: / تا آنسوی حیات / گسترده بود او بی نهایتتا 

دهد: ای مرا با شور شعر آمیختـه / ده که معنای کثرت میش کیدکنندة اینهمه مؤکَّدواژة آتش با تأ های زیردر نمونه

همـین سـاخت . (60تی / لاجرم شعرم به آتش سوختی )همـان: چون تب عشقم چنین افروخ / آتش به شعرم ریخته اینهمه

را هـم / بـر هـم نمیانـد )همـان: هـا /  دیگر غبـار مقبـره پاکی بود آنهمه: و نام من که نفس شوددر سطرهای زیر دیده می

104.) 

شـاعر بـا یـک به کار بردن زبـان گفتگـو اسـت،  تصریح شاعر اولین آزمایش در زمین که به  در شعر دیدار در شب

( 186: 1401، شمیسـا)« چهـره روح»  چهرة شگفت درون خـود شـاعر اسـت و آنمسلماً کند کهچهرة شگفت گفتگو می

، هـا تـا ابـدیتم و سپس لغایدن او بر اینهمه و نیا صفت بی نهایت برای قلب و ادام  چشماست. اضافه کردن اینهمه به تما

ای کاج را هنوز / میدیـدم، های نقره/ و میوه برای تأکیدِ وسعتِ قلب و وسعتِ دید است: من از ورای او تراکم تاریری را

ج میگرفـت /گـوئی کـه حـس سـبا درختـان بـود / و او او بـی نهایـتمیلغایـد/ و قلـبِ  اینهمـه تمـام.../ او بر آه، ولی او

 (. 99: 1376چشمهایش تا ابدیت ادامه داشت  )فرخااد، 

در سـطرهای کنـد. مـیدر مواردی موصوف را تأکید  صفت اشاره علاوه بر نقش اشاره :صفت اشاره أکید بات -

دود عـود؟/ در  ایـندل تنـ  مـن و ایـن : با صفت اشاره تأکید شده اسـت، برآمده از تقاب مفیدِ شگفتی  هایزیر پرسش

در (. 59 )همـان: ؟آوازهـا ایـنشـب خـاموش و  ایـن؟ / فضـای خـالی و پروازهـا ایـنهای چنـ  و رود؟/ شبستان زخمه

 : تأکید شده استتررار صفت اشاره  های وصفی باترکیبهای زیر نیا سطر

شاخسـاران پـر از  آن /های پر از پولکانسمآ آن /های سالم سرشارروز آن/  های خوبروز آنها رفتند / روز آن

  (.9 )همان: ...گیلاس

)خمیـدگان لاغـر افیـونی، پـاک بلنـد  هاعارفان( و صفت سواران، ،)پیادگانها موصوفهای زیر، نمونههمچنین در 

 و با دو صفت اشارة این و آن تأکیـد شـده اند،نای طنا و در عین حال انرارِموکَّدآمدهاندیش(که در قالب پرسش مفید مع

پیادگـان کـه صـبورانه / بـر  ایـنپـس  کند:این، مفهومِ تحقیر و آن، مفهوم تجلی  را تأکید می اند.رفتهدر مقاب  هم قرار گ

؟ عارفـان پـاک بلنـد انـدیشآن خمیـدگان لاغـر افیـونی/  ایـنبادپا سـوارانند؟/ و  آناند / های چوبی خود تریه دادهنیاه

 (.103 )همان:

ینسـت کـه از مثـ  ا / چـون تـرا مینگـرمکند: عبارت وصفی که موصوف را تأکید میصفت مرکب و  -

هـای مـن (. آن روزهائی کا شراف پلک18، / در تب زرد خاان مینگرم )همان: سرشار از بر. ،ای / تردرختم راپنجره

شـب سرشـار از انبـوهِ صـداهای . ناگهان پنجره پر شد از شب / (10)همان: میجوشید ،چون حبابی از هوا لبریا، آوازهایم /

 (. 47)همان:  هاشب مسموم از هُرم زهرآلود تنفس /تهی
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 تأکید با قید( 6ـ1ـ1ـ4

 تأکید با انواع قیود در مجموع  تولدی دیگر شام  موارد زیر است:  

ترـراری بـودن  کند و هموم را تأکید میمان هم مفهوم تدا: در سطر زیر تررار قید زتأکید با تکرار قید زمان -

 : دهدگیار عمر را نشان می

 شـب و روز/  شـب و روز/  شـب و روزهای مغشوش آب روان مینگـرم/ اینست که تصویری را / روی جریان مث 

 (.    19 )همان: 

مـرا مثـ  شـاید مرا از شـاخه میچیننـد/ شاید مرا از چشمه میگیرند /  شاید: تأکید با تکرار قید شک و تردید -

  . (39م )همان: بین.../ دیگر نمیشایدهای بعد میبندند/ دری بر لحظه

توانـد مفهـوم کـه مـی تأکیـد شـده اسـت : در سطر زیر واژة آزادی با قید وحشـیانهتأکید با تکرار قید حالت -

 (. 74همان: ) ...سالم / در عمق یک جایره نامسرون همانند یک غریا / آزادست وحشیانه: او شباهت و  کثرت داشته باشد

: لیلـی را تأکید کرده و قیدِ دوم یعنی یرریا قیدِ نخست را تأکید کرده اسـت حالت نهاد در سطر زیر قید همه با هم،

 .(71مان: / تا سپیده دم فریاد زدند:/ ماه ای ماه بار.... )ه همه با هم، همه با هم یرریا /در پرده / غوکها در مرداب 

تقریب حـدود زمـان  برای  قید مرکب سراسربرد که تازگی دارد. مثلاًای به کار میواردی فروغ قید را به گونهدر م

 : غه و تأکید چنین به کار برده استشود اما فروغ آن را برای مبالندرت پیش از اسم یا ضمیر دیده میآید و بو مران می

مـوج مـن  سراسر. دیدم که بر (45)همان:  ...ریان سرخ ماه گیر داردتابوتش/ ج سرسرابر او که در  او ببخشائید/ بر

 (. 51)همان:  ...میاند / چون هرم سرخگونه آتش

طـولانی بـودن  کـه ه عبارت قیدی در تمام طول تـاریریدر شعر تنهائی ماتکرار عبارت قیدی برای تأکید:  -

کنـد )همـان: ر امتـداد تـاریری و ظلمـت تأکیـد مـیتررار شده است و ب، در ابتدای در سه بند شعر کندشب را تأکید می

 (70ـ71

. (65یش از اینها میتوان خاموش ماند )همـان: / ب آری، آه، بیش از اینها :أکید با تکرار قید تصدیق و تأکیدت -

، بیش از اینهـا(. 67 شش حرف )همان: پنج یا آری،پاسخی بیهوده / دل خوش ساخت پاسخی بیهودهمیتوان تنها به کشف 

دوسـت »بیگانه /  سختکاذب  سخت (. میتوان فریاد زد / با صدائی65میتوان خاموش ماند )همان:  بیش از اینها /آری آه،

 (. 66 )همان:« میدارم

. اکنـون گرفتـه اسـتشـر   که بر اسـاس ترـرار بود، مواردی از تأکید جمله و اجاای جمله آنچه تاکنون ذکر شد

   است.   که بدون تررار شودذکر میتأکید جمله و اجاای جمله موارد دیگری از 

یرسـان  پیوسـته : میتوان چون صـفر در تفریـق و جمـع و ضـرب/ حاصـلیتأکید با قید پیوستگی و استمرار -

 (.68داشت )همان: 

تـا  مفهـوم نفـی راآیند و گا را که همه جا با فع  منفی میهیچگاه و هر : قیودی مانندمؤکَّد تأکید با قید نفی -

 :   ایمد نامیدهکَّنفی مؤ ، قیدکنندزمان وقوع فع  تأکید می

(. تـو 104 ام )همـان:ست / در انتهای فرصت خود ایستادهخود را چنین حقیر نمیای / هیچگاه، غروری که و از غرور

ب آسـمان شـوم /یـا چـو روح ام /یک سـتاره در سـراآرزو نررده هرگا .(112پیش نرفتی / تو فرو رفتی )همان:  هیچگاه

 . (24ام )همان: ام / با ستاره آشنا نبودهاز زمین جدا نبوده هرگا برگایدگان / همنشین خامش فرشتگان شوم/
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آیـد و معـادل ه در شعر فروغ بسامد بالایی دارد، بیشتر با فعـ  مثبـت مـیک : قید تأکید تمامتأکید با قید مقدار -

قرار بگیرد و بر مفهـوم شـمول  و همه تواند نقطه مقاب  قیودی مانند هیچرداممواردی میمیشه و سراسر است و در ، ههمه

 : د کند.گاهی نیا موکَّد مقدار استو کلیت جمله تأکی

 تمـام(. در یردیگر گریسته بودیم/ در یردیگر 38 قصر نور/ از وحشت آوار میلرزیم )همان:میهمانیهای  تمامما در 

مـاه ای »یـاد زدنـد: / طول تاریری / سیرسیرکها فر تمامدر (. 54وار زیسته بودیم )همان: دیوانه /اعتبار وحدت را لحظه بی

 امـتمـا ـــ(. افسـوس / مـن ب41)همـان:  هـای سـیاه/ غمـی فـرو میریخـتشب آنجا / ز شاخه تمام(. 70)همان:« ماه بار.

 تمـام .(107)همان:  روز در آئینه گریه میرردم امتم (.104همان: ) ...هایم/ از خون، که جا حماسه خونین نمیسرودخاطره

 .(108همان: م خیره گشته بود )یروز نگاه من/ به چشمهای زندگ

و قیـد کیفیـت  پـییرمقدار و کمیت را برای مقدار کمیتقید  ،: در منابع دستورقید کمیت و کیفیتتأکید با  -

 آنچنـانرا تأکیـد کـرده اسـت:  عشـقمفهـوم  آنچنـان، کیفیتِ. در سطر زیر قید اندذکر کردهناپییر را برای مقدار کمیت

 (. 18)همان:  آلوده است / عشق غمناکم با بیم زوال / که همه زندگیم میلرزد

آنقـدر در محـور همنشـینی )در سطرهای زیر که هم از حیث معنا )نگریستن در آینه پس از مـر.( و هـم از حیـث 

من هیچگاه  / مفهوم مردن را تأکید کرده است: حق باشماست  آنقدر،، قیدِشودنوعی انحراف از نُرم دیده میکنار مردن( 

چیا مر. مـرا دیگـر ثابـت نمیرنـد )همـان: ام/ که هیچ مرده آنقدرام که در آئینه بنگرم / و م / جرئت نرردهپس از مرگ

از  لبالـبمـن از سـتاره سـوختم/  :کنداست که بر مفهوم مبالغه تأکید میقید کمیت  در سطر زیر واژة لبالب. همچنین (99

 (.22 ستارگان تب شدم )همان:

 سازی()ویژه تأکید با حصر و قصر( 7ـ1ـ1ـ4

و حصر به  قصر درسلب آن از سایر امور و اشخاص است. و  ی به امر دیگر یا به شخص دیگرقصر و حصر تخصیص امر

قید »برخی از منابع دستوری ادات قصر را  دردهد. هست که به کلام قطعیت می انحصار و تأکید نوعیصورت ذاتی 

 با ادات استثنای جا  یا بجا و قصر در شعر فروغ معمولاً حصر«. 247: 1390انوری و احمدی گیوی،»اند نامیده« انحصار

 : همراه است

از  (.19: 1376فرخـااد، برهـوت آگـاهی ) میگشـاید در/ ، یک لحظه که چشمان مـرا /، جا یک لحظهتو چه هستی

در سـر مـن چیـای نیسـت بجـا  آه.../ (.25 / جاودانـه نیسـتم )همـان: جا طنین یـک ترانـه نیسـتمام نگاه می کنم / دریچه

 . (78)همان:  چرخش ذرات غلیظ سرخ

 تأکید با عطف( 8ـ1ـ1ـ4

حد متوالی است. در شعر نیمایی چون وا ی یک جمله یا همپایه شدن چند جمل مقصود از عطف، همپایه شدن اجاا

شمارش سطر است، امرانِ عطف چند سطر به صورت متوالی بیش از شعر کلاسیک وجود دارد که مبتنی بر بیت است. 

 رساند،که در اص  یک مفهوم را میپنج سطری زیر  ین ویژگی به خوبی استفاده کرده است. در نمون فروغ فرخااد از ا

حس  شاعر شده و بر سایر اجاای جمله مقدم شده تانما )،( عطف بدون حرف عطف بلره با درن دو سطر نخست 

 سرشاری خود را بیشتر تأکید کند:

 (.25)همان:  تا نسیمها نوازشم کنند ها ستایشم کنند/ام/ تا ستاره/ روی خاک ایستاده بارور ز درد  /بارور ز می   
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او عطـف و مصـوت کوتـاه و در های همپایه است کـه در مـواردی بـا وجملههای دیگر تأکید با عطف، توالی گونه

 تنسـیق الصـفاتو  سـیاقه الاعـداداند. از حیث بلاغـی، ایـن دو گونـه عطـف را طف شدهمواردی بدون آنها به یردیگر ع

کـه مفهـوم صفات است التنسیق  های زیر از مقول وی با تأکید بلاغی است. نمونهتلاقی تأکید نح اند که نشان دهندةنامیده

 : تأکید نیا دارد

/ چیـای مشـوش چـون صـدای دور دسـت روز/ بـر مردمرهـای پریشـانم / میچرخـد و  وسیع و تیره و انبـوهچیای 

/ در تـه صـندوق  فـوری مضحکِ سیاهِ(. میتوان زیبائی یک لحظه را با شرم/ مث  یک عرس 38 میگسترد خود را )همان:

سـلام (. 52 پیچیده در تمـامی قلـب مـن )همـان: / سرگردان ساحرِبا آن طنین  /دیدم که قلب او  (.68مخفی کرد )همان: 

 (. 61 ها )همان:طلائیها، سباها، قرما، / سلام هاسلام، ماهی ها...ماهی

 جمعـه:  هـا بـرای آنهـا تنسـیق شـده اسـتهایی هسـتند کـه صـفتی زیر دو واژة جمعه و خانه موصوفهادر سطر

هـای مـوذی خمیـازه جمعههای تنب  بیمار / اندیشه معهج، غم انگیا/ های کهنهچون کوچه جمعهساکت/ جمعه متروک/ 

تـاریری و  خانهدر بسته بر هجوم جوانی/  خانهدلگیر/  خانهخالی /  خانه(.63تسلیم )همان:  جمعهبی انتظار/  جمعهکشدار/ 

 (. 64 پرده، کتاب، گنجه، تصاویر )همان: خانهتنهائی و تفأل و تردید/  خانهتصور خورشید / 

هـا رفتنـد / نیا هستند: آن روزو همامان صفت و موصوف اند او عطف به یردیگر عطف شدهبدون وزیر های سطر

 . (9)همان:  ...آن شاخساران پر از گیلاس/  های پر از پولکآن آسمان/  های سالم سرشارآن روز/  های خوبآن روز

آرام  ، چو کرکـی نـرم،یاه برف منپاک: کید بیشتر به یردیگر عطف شده استها جهت تأدر سطرهای زیر نیا متمم

  (.11)همان:  /بر گیسوان کاجهای پیر / بر رشته سست طناب رخت /کهنه چوبی بر نردباممیبارید/ 

، در انبوه سـوزان جیبمان میررد :کندتعدد را تأکید می( است که عطف اسم )سیاقه الاعداد های زیـر از مقول نمونه

موشی به نام  / در غربت شبانه قبرستان / عشق و می  و نفرت و دردم را. و (15)همان:  دزدانههای تبسمو  هاتپشو  هانفس

میمرـد کـه  /بـاد و آفتـاب و آب را ام / با تنم کـه مثـ  سـاقه گیـاه / روی خاک ایستاده (.98 مر. جویده است )همان:

 (. 25زندگی کند )همان: 

 تأکید با پرسش بلاغی( 9ـ1ـ1ـ4

مفاهیم متنوعی را  ثانوی تأکید هستند و متضمن معنایشعر فروغ بسامد بالایی دارد که برخی از آنها  پرسشی در جملات

 :  توان شمرده شوندتأکید بلاغی می کنند و از مقول تأکید می

؟ کدام اوج؟ / مگر تمامی این راههای پیچاپیچ / در آن دهان سرد مرنده / به نقطـه تلاقـی کدام قله: تأکید نفی -

همـان(. هـا؟ )ی ریاضت اندامها و خواهشو ا/  های ساده فریببه من چه دادید، ای واژه .(109همان: پایان نمیرسند؟ ) و

، ، جا یـک لحظـهتو چه هستی: فی را با درج  بالاتری تأکید کندهای زیر پرسش با حصر و تررار همراه شده تا ندر سطر

انگیـا که صورتتان را / در سایه نقـاب غـم (. آیا شما19)همان: ؟ هیمیگشاید در برهوت آگا / یک لحظه که چشمان مرا

چیـای بجـا تفالـه هـای امـروزی / کنید / که زنـدهآور / اندیشه میاید / گاهی به این حقیقت یأسنمودهزندگی / مخفی 

 (.  101 )همان: یک زنده نیستند؟

از ایـن  /: اگر گلی به گیسوی خود میادم کندمیرا تأکید نفی است و حرم  ،: در مقاب  تأکیداستفهام تقریری -

 ؟ تر نبودبر فراز سرم بو گرفته است، فریبنده، از این تاج کاغیین / که تقلب
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پرسـش بلاغـی بـه کـار بـرده و حـس  ،ظلمتشاعر در سطرهای زیر در بیان حس : طلب مشارکت و همدلیـ 

کند. همچنـین سـاخت پرسشـی ترـرار میطلب همدلی خاطب کرده است. او در عین حال از متأکید خود را به این شیوه 

مبالغـه را بـه صـورت مضـاعف تأکیـد  ،پس از آن در کنار ترکیب وزش ظلمت و جمل شده و تررار فع  امرِ گوش کن 

و  های فروغ معمولاً با فع  دیدن و شنیدن همراه است که نشان نادیری زبان شعری او به زبان گفتگـوکرده است. پرسش

 ه است:محاور

گـوش من به نومیـدی خـود معتـادم /  من غریبانه به این خوشبختی مینگرم/ ؟ /گوش کن / وزش ظلمت را میشنوی

 (  31 ؟ )همان:کن / وزش ظلمت را میشنوی

خواهـد بـه سـوی تنهـا روشـنائی ، زنجره خود شاعر است و می در سطرهای زیر از شعر دیدار در شب: ناامیدی -

آید: آه / آیـا صـدای زنجرهـای را / کـه در پنـاه شـب، رسش برمیمعنای ثانوی نومیدی از پ ظاهراً. شب یعنی ماه بگریاد

 ( . 32)همان : ؟ میگریخت / از انتهای باغ شنیدید بسوی ماه

رار شده تأکیـد را مضـاعف کـرده های زیر پرسش برای بیان آرزو و تمنا است و چون تردر سطر: آرزو و تمنا -

 ( 43 )همان: ؟کجاست خانه باد/ ؟کجاست خانه بادبه باد عاشق بود / به باد بیسامان/  /: درخت کوچک من است

در عـین  حس شگفتی خود را تأکید کرده و، و تررار ساخت آنهای زیر شاعر با طرح پرسش در سطر: شگفتی -

 : شگفتی، تأکید را بیشتر کرده است ایجاد تضاد و تقاب  در اظهاربا حال 

؟/ ایـن دل تنـ  مـن و ایـن دود عـود .(56 گی در قعر گور؟ )همـان:و این بار نور؟/ هایهوی زنداین دل تن  من 

شـعر در  (.59این شب خاموش و این آوازها؟ )همـان:  ؟/این فضای خالی و پروازها ؟/های چن  و رود، زخمهدرشبستان

: اسـتتجاه  العـارف در بلاغـت سـنتی  آرای شود که معنای ثانوی شگفتی دارد و مطابق با پرسش آغاز می غروبی ابدی

صـداهائی از دور، از  غروبی ابدیست/ با عبور دو کبوتر در باد / چون دو تـابوت سـپید/ و ،نه ای دوست -روز یا شب؟ / 

 . (77همان: ) همچون حرکت باد ثبات و سرگردان،بی ،/آن دشت غریب

. پرسش هم در جهـت شودهمامان دیده می به صورتهای زیر چند غرض از اغراض ثانوی پرسش بلاغی در سطر

و نـوعی تحقیـر ( آمـده و بعـلاوه 141: 1386، )شمیسـا« تأکید خبر و تقریر و جلب توجـه»نفی است و در عین حال برای 

 :شوددر آن دیده می (144همان : الیه )کوچک شمردن مسند

مـن مثـ  حـس گمشـدگی وحشـت  /بینـد به من گفت / حق با کسیست که می یچهو چهره شگفت / از آنسوی در

/ جـا بادبـادکی سـبک و ولگـرد / بـر پشـت  ، من که هیچگاهمن؟ / آیا چگونه میشود از من ترسیدآورم/ اما خدای من/ 

 . (98: 1376فرخااد، ) امآلود آسمان / چیای نبوده بامهای مه

 اغراق و غلو تأکید با مبالغه،( 10ـ1ـ1ـ4

را به یردیگر معطوف کرده « توکید». سیبویه مبالغه و اندتأکید دانستهلی مبالغه را ، هدف اصو حتی نحودر منابع بلاغت 

در سطرهای زیر فع   از انواع تأکید بلاغی است. شدهادبی هم محسوب  این نوع تأکید که آرای  (.4/75: 1988)است 

های و همچنان که پیش مییید، / ستاره به قلب نسبت داده شده و منجر به ایجاد مبالغه در جمله شده است: مجازاً ترکیدن

(. در 62 :1376)فرخااد،  ترکنداز حس گریه می / های کوچک بازیگوشقلب، از آسمان به خاک میافتند / و یلیاکل

 دگی وحشت آورم )همان:کننده حاص  تشبیه است )تشبیه اغراقی(: من مث  حس گمشتأکید اغراق و مبالغ مواردی نیا 
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در چهار سطر نخست از بندِ زیر، مبالغه با یک تشبیه چهار رکنی و در سطر آخر از طریق تشبیه نهان یا مضمر ایجاد  (.92

/ در خیابان  له کرد/ زیر پا  مث  حجمی فاسد/  یک نفر گوئی قلبش رازده تاریک / در خیابان وحشت شده است: 

زیر نیا شاعر ابتدا از طریق اغراق در فع  و سپس  نمون ن در همچنی ( .48 )همان: ترکید ستارهزده تاریک / یک وحشت

../ تنم از وسوسه : نبضم از طغیان خون متورم بود / و تنم.خود را با مبالغه تأکیدکرده است از طریق ایجازِ حیف حس

را در راهها  یچما ه: شوددریافت می آن شود که مفهوم طنا نیا ازدیده میهای بعد غلو در سطر .متلاشی گشتن )همان(

  . (39 )همان: پیمودچون پادشاهی راه می / بر اسب زرد بالدار خویش / دیدیم

 تأکید با شبه جمله و صوت( 11ـ1ـ1ـ4

و از این روی آنها را در شمار  توانند مفهوم یک جمله را به صورت فشرده در خود ذخیره کنندها میبرخی از صوت

توانند معانی مختلفی داشته باشند چنان که ها میاند. این صوت( آورده520: 1384، )فرشیدورد« صوتهای معادل فع »

در اشعار فروغ بسامد قاب  صوت آه، . (523)همان : اند ای صوت و گروه صوتی در نظر گرفتهحدود یازده معنا بر

 کند:تأکید میمفاهیم مختلفی را  توجهی دارد و

بـر ، چو کرکی نرم،/ آرام میبارید/بر نردبام کهنه چوبی / بر رشته سست طنـاب رخـت/ اکیاه برف من: پاشتیاق -

آن  /آه  آن تیره مردمرهـا(. 11: 1376حجم سفید لیا )فرخااد،  /-/ فردا آه کردم به فردا،و فرر می گیسوان کاجهای پیر/

 (.    51 )همان:د صوفیان ساده خلوت نشین من / در جیبه سیاه دو چشمانش/ از هوش رفته بودن

، مـا دلتنـ  و خاموشـیم/ خوشـبخت، زیـرا دوسـت افسـوس، مـا خوشـبخت و آرامـیم / افسوس: طنز و تحکم -

 (.39ریم/ دلتن ، زیرا عشق نفرینیست )همان: میدا

هـای و جویبار غریبی / در دل این جمعـه، چه آرام و پرغرور گیر داشت / زندگی من چآه: حسرت و افسوس -

خـاموش آری/ بـیش از اینهـا میتـوان  آه، (. بیش از اینها،64 )همان: ، چه آرام و پر غرور گیر داشت...آهساکت دلگیر / 

 (.65ماند )همان: 

 نتیجه ( 5

های تأکید در شعر او با انواع تأکید در شعر شیوهکه برخی از  د در شعر فروغ فرخااد نشان دادهای تأکیبررسی شیوه

محسوب  های ادبیاز آرایهانواعی از تأکید که  برخی دیگر تازگی دارد. به عنوان مثالاست و کلاسیک فارسی مشترک 

فروغ با تنوع بیشتری . همچنین تأکید با تررار از این مقوله است و در شعر سیک نیا نمونه داردشوند در شعر کلامی

، جمله و نقش دستوری مفاهیم تررار واژه با دارد. فروغ تررار اسم، فع ، صفت و قید بابیشترین بسامد را همراه است و 

مورد نظر خود را تأکید کرده است. از موارد تازه در تأکید با تررار، نوعی از تأکید با اطناب است که با توضیح و 

های دانش بدیع و نوع دیگری از تأکیدهای فروغ از مؤلفهگیرد. ایف واژة کلیدی در یک قطعه شعر صورت میتوص

های جمله آرایهاغراق و غلو از  تنسیق صفات، سیاقه الاعداد، مبالغه، به عنوان مثال. استتأکید بلاغی  قول و از ممعانی 

کننده هستند و تأکید با پرسش بلاغی مربوط به دانش معانی است و شاعر مفاهیم متنوعی را با این شگرد بدیعی تأکید

 کید کرده است.   تأ
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 تعارض منافع

 پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. ،طبق گفت  نویسندگان

 منابع

 (. دستور زبان فارسی. تهران: انتشارات فاطمی. 1390انوری، حسن و حسن، احمدی گیوی. )

(. دستور زبان فارسی ، سال چهارم )آموزش متوسطه عمومی، فرهن  و ادب(. تهران: شرکت 1365ارژن ، غلامرضا و صادقی، علی اشرف. )

 چاپ و نشر ایران.  

 (. جاودانه زیستن، در اوج ماندن )فروغ فرخااد(. تهران: انتشارات مروارید. 1375جلالی، بهروز. )

 . 203ـ221. صص: 24های دستوری و بلاغی. شمارة پژوهش«. ی تأکید در قصاید ناصرخسروهاشیوه(. »1402حیدری، حسن. )

 .  5ـ19. صص: 1شناسی. شمارة زبان و زبان«. بررسی انواع تأکید در زبان فارسی(. »1384راسخ مهند، محمد. )

 .20ـ33. صص: 2نام  فرهنگستان(. شمارة دستور )ویژه «. ارتباط قلب نحوی و تأکید در زبان فارسی(. »1385راسخ مهند، محمد. )

 (. الرتاب. تحقیق عبد السلام هارون. قاهره: مرتبه الخانجی.1988سیبویه، ابوبشر عمرو بن عثمان. )

 (. موسیقی شعر. تهران: انتشارات آگاه.1368شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 ارید.(. نگاهی به فروغ فرخااد. تهران: انتشارات مرو1401شمیسا، سیروس. )

 (. معانی. تهران: انتشارات فردوس.1386شمیسا، سیروس. )

 (. ساختار زبان شعر امروز. تهران: انتشارات فردوس.1387پور، مصطفی. )علی

. صـص: 3فنـون ادبـی. شـمارة «. پـورمبانی تررار در اشعار قیصر امین(. »1395پور ملرشاه، احمد؛ محسنی، مرتضی و خوشه چرخ، اصغر. )غنی

 . 29ـ42

 (. تولدی دیگر. تهران: انتشارات مروارید.1376فرخااد ، فروغ. )

 . 579ـ584. صص: 7گوهر. شمارة «. تأکید و قصر در زبان فارسی(. »1354فرشیدورد، خسرو. )

 (. در بارة ادبیات و نقد ادبی. تهران: انتشارات امیرکبیر. 1373فرشیدورد، خسرو. )

   امروز. تهران: انتشارات سخن.(. دستور مفص1384فرشیدورد، خسرو. )

«. ها و شگردهای تأکید در شاهنامه با تمرکا بر مطالعـه داسـتان کـاموس کشـانیشیوه(. »1400فرمهینی، الهام؛ حیدری، حسن و صباغی، علی. )

 . 1ـ24. صص: 1فنون ادبی. شمارة 

 مرکا.(. معانی )زیباشناسی سخن پارسی(. تهران: نشر 1373کاازی، میرجلال الدین. )

 . 119ـ134. صص: 2نام  ادب فارسی. شمارة کهن«. مفهوم بلاغی تأکید و تشخ ص در ترکیبات آثار سعدی(. »1397) .محمدی، فرهاد

 . 15ـ26. صص: 1فنون ادبی. شمارة «. تأکید مجاز و پیوند آن با ابهام متن(. »1395معصومی، امیر صالح و خاقانی اصفهانی، محمد. )

 .    65ـ82. صص: 26های دستوری و بلاغی. شمارة پژوهش«. حروف و ایهام آفرینی آن در شعر فارسی( »1403) لو، علیرضا.نبی

 (. چشمه روشن. تهران: انتشارات علمی.1388یوسفی، غلامحسین. )
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